
 چرا اصولگرایان می گویند
 ترامپ و بایدن فرقی ندارند؟

با اینکــه تا این زمــان مردم 
در مواجهــه با انتخابــات ۱۴۰۰ 
هیــچ کنش سیاســی ای از خود 
کنشــگران  اما  نداده انــد  بــروز 
سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا 

و اپوزیســیون بــه ســمت بحث هــای انتخاباتی 
پیــش رفته اند. تفکــر غالب جناح های سیاســی 
داخلــی (پوزیســیون) بــر شــرکت در انتخابات 
ریاســت جمهوری اســت و مخالفــان داخلــی و 
خارجی اپوزیســیون بر عدم مشارکت تأکید دارند. 
آنچه این انتخابات را به نقطه عطفی در انتخابات 
ریاست جمهوری ایران بدل کرده است ، تجربه تلخ 
اعتراضــات دی ماه ۹۶ و آبــان ۹۸ و از طرف دیگر 
نزدیکی انتخابات آمریکا به انتخابات ۱۴۰۰ اســت. 
بعــد از خروج ترامــپ از برجام، فشــار حداکثری 
جمهوری خواهــان بر ایــران و ایجــاد تنگناهای 
دمســازی  و  سیاســی  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
اپوزیسیون با این اعتراضات این دیدگاه را به وجود 
آورده اســت که پیروزی ترامپ به نفع آنان است . 
در مقابل اصلاح طلبان که تــا چندی پیش ناامید 
بودنــد، با افزایــش احتمال پیــروزی بایدن به این 
باور رســیده اند که شــاید برای انجام اصلاحات و 
برجام دیر نشده باشد. از این رو اندک اندک به شیوه 
متفاوتی وارد فضای انتخاباتی شده اند. در هنگامه 
کارزار انتخاباتی ترامپ و بایدن چه موهوم باشــد 
چه واقعــی، در میــان جناح های سیاســی ایران 
زیر پوســتی رقابتــی جــدی درگرفته اســت. البته 
بیش از هر چیز این رقابــت، میان اصلاح طلبان و 

اپوزیسیون داخلی و خارجی است. 

 محمدرضا شجریان مرغ سحر ما بود

محمدرضــا شــجریان اســتاد 
ایران  موســیقی ســنتی  بی رقیب 
بــود. در این موضوع هیچ شــکی 
نیســت اما مهم  تر از آن شجاعت 
و مردمی بودنــش بــود. او جایگاه 

اجتماعی رفیعی داشت. در دوره ای از زندگی اش وقتی 
مردم خس و خاشــاک خوانده شــدند، او در کنار مردم 
ایســتاد و گفت من هم همان خس و  خاشاکم. نگاه او 
باعث شد نه تنها مردم از موسیقی او لذت ببرند، بلکه 
می دانند این مرد بزرگ فراموش نکرده فرزند این کشور 

است و همواره کنار مردمش بوده است. 

 شجریان راه درست را دنبال می کرد

محمدرضا شجریان را هرگز ندیدم، 
اما یادم هســت کــه در حدود ۶۰ 
ســال پیش از این، بــرادر کوچکم 
که او هم سال هاســت از دنیا رفته 
است، به من گفت کسی از خراسان 
آمده که خیلی خوب آواز می خواند.    از آن زمان من با 
آقای شجریان تنها تماس سمعی و نه بصری داشته ام 
و حتما از کار او و آوازش خیلی خوشــم می آمد و نیز 
از پشــتکارش برای کار درست کردن خیلی خشنودم. 
شــجریان نه تنها صدای خوبی داشــت، تســلط او بر 

خوب خواندن از مشخصات کارش بود. 

 شجریان؛ جانشین پرور، وفادار  ساز

اســتادی که در روز مرگ، ده ها 
او  آموزش هــای  دانش آموختــه 
در شــاخه های مختلف تخصص 
وی، نــه در ایــران کــه در نقــاط 
مختلف جهان،، به عنوان سرآمد و 

بهترین های همان تخصص، از آموزگارشان می گویند، 
یک مبحث مدیریتــی رایج در این حوزه را برجســته 
کرده اســت؛ جانشــین پروری. او خود را به تعداد این 
دانشــجویان تکثیر کرده و احتمالا بســیاری با داشتن 
این احساس که تربیت شــدگان او همچنان می توانند 
در ایــن مکتب موســیقایی بــه عرضه داشــته های 
خود به جوامع انســانی بپردازنــد، تحمل فقدان او را 
امکان پذیر می بینند. از پنجشنبه ۱۷ مهر که محمدرضا 
شــجریان، بعد از بیم و امید دو، ســه سال اخیر برای 
دوســتدارانش، کالبد خاکی را برای خاکیان گذاشت و 
با ملکوتیان همراه شد، درک اهمیت فعالیت هم زمان 
یک نخبــه در دو حوزه کار و آمــوزش، بیش از پیش 
خود را نشان داد، چه اینکه هر قابی از اجرای او، انواع 
نام های بزرگ این عرصه را در کنار او نشــان می دهد 
و رسانه ها به مجموعه ای از دانشجویانش دسترسی 
دارند تا از آموزش های آموزگار خود بگویند. تشــریح 
جنبه فعالیت های آواز و موسیقی و ساخت سازهای 
جدید، توســط نخبگان و متخصصان این حوزه انجام 
شــده و تا ســال ها می تواند تداوم یابــد؛ اما توجه به 
بخش آموزش او که دو جنبه عمومی و انفرادی دارد، 

منظور این یادداشت کوتاه است. 
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حامد طبیبى

حرف اول

یادداشت

 شجریان
نماد موسیقي فاخر و هنر مستقل

زنده یاد شجریان در درجه اول یکی 
از صداهای برتر در جهان در سطح 
خوانندگان مطرح جهانی همچون 
پاواروتی و... بود. چنین اســتعداد  
خدادادی را از دوره جوانی و وقتی 
که در مسجدی در مشهد به شکلی خارق العاده اذان 
می گفت، به ارث برده   و طبع آزمایی  کرده بود؛ تا زمانی 
که در یونسکو و مجامع بین المللی به رسمیت شناخته 
شــد. با این کیفیت صدا بود که جزء برترین  استادهای 
آواز موســیقی کلاســیك شد و توانســت آن سنت را 
تــا حدود زیادی با بازخوانی و ســازهای جدید احیا و 
نوسازی کند. بنابراین ایشان یکی از نمادهای موسیقی 
علمی، معنوی یا فاخر ایران زمیــن در دوره اخیر بود 
و این ســنت را برای نســل جوان که از نظــر ذائقه با 
دوره هــای قبل فاصلــه گرفته بود، دوباره بازســازی 
کرد؛ به گونه ای که بر زبان نســل های جوان جاری شد 
و آنها اشــعار شاعران کلاســیك و حتی معاصر را به 
سبك خواندن او می خواندند. بنابراین اشعار کلاسیك 
و معاصر مثل حافظ و مولوی و ســعدی و... و از نیما 
به بعد با نوخوانی اســتاد شجریان به سپهر عمومی 
منتقل می شد؛ البته در همکاری جریان وار با سازندگان 
و نوازندگانــی همچون لطفی و علیزاده و... و با ابداع 
ســبك و ســازهای جدید و پیرایش سنت موسیقیایی 
کــه نماد این جریــان بود؛  اما علاوه بــر جنبه هنری و 
تخصصــی و کیفیت صــدا و نحوه خواندن، اســتاد 
شجریان از منظر شخصیت اجتماعی نیز ارزشمند بود 
و هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب نســبت به 
قدرت  مســتقل ماند و تلاش کرد در کنار مردم باشد و 

به هنرمند رسمی تبدیل نشود. 

 قله آواز ایران در انحصار و فتح   
شجریان باقی مانده است

از  یکــی  شــجریان  محمدرضــا 
پدیده هــای قــرن معاصــر ایران 
اســت. به تعبیری می توان گفت 
شناخته شده ترین شخصیت هنری 
ایــران در دنیــا و مشــهورترین و 
محبوب ترین هنرمند ایرانی در چند ســده اخیر است. 
استاد محمدرضا شجریان، وجوه شخصیتی متفاوتی 
دارد و هر کدام از آنها قابل تحلیل و بررســی است. او 
در خانــواده ای مذهبی به دنیا آمــده و تلاوت قرآن را 
نزد پدرش که از قاریان بنــام قرآن بوده، فرا می گیرد. 
فضای مذهبی-سنتی خانواده موجب می شود تا چند 
سال با نام ســیاوش بیدگانی به اجرای آواز بپردازد تا 
زمانی که پدر ایشان متوجه فعالیت پسرش می شود و 
از آن زمان نام واقعی خانوادگی اش یعنی «شجریان» 
را اســتفاده می کند. بعد از حضورشان در تهران وارد 
رادیو می شــوند و از این زمان تحــولات جدی هنری 
استاد شجریان شروع می شود. شاید کمتر هنرمندی در 
آواز وجــود دارد که در دوره ای تاریخی زندگی کند که 
بتواند تجربه زیست و همکاری با دو نسل پیش و سه 
نسل بعد از خودش را تجربه کند. محمد رضا شجریان 
در میانه ای از موسیقی دانانی قرار می گیرد که بخشی 
از آنها از بازماندگان موســیقی دوره قاجار بودند و تا 
دوره معاصر او را همراهی کردند. این موضوع موجب 
می شود تا استاد شجریان با استادان بسیاری معاشرت 

و فعالیت کند. 

احسان شریعتى
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شجریان صدای مردم ایران

درگذشــت محمدرضا شــجریان، اســتاد تابناک 
موســیقی ســنتی ایران برای دوســتداران ایشان و 
فرهنگ دوســتان ایران زمین، اندوهــی بزرگ بر جای 
نهاده است. موسیقی در همه کشورها جزء مهمی از 
فرهنگ آن جامعه است؛ زیرا تجلی بروز احساسات، 
اندیشــه ها و وقایــع آن جامعه به زبان شــعر، هنر، 
صدا و آهنگ است. موسیقی بیانگر فرهنگ و مانند 
شیوه زندگی کردن اســت. هر جامعه ای که سوابق 
تاریخــی پیچیــده و عمیقی دارد، دارای موســیقی 
غنی تری اســت. موســیقی قوی ترین نماد فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی جامعه است؛ بی علت نیست 
کــه در مقاطع مختلــف تحولات اجتماعــی ایران، 
شاعران و موســیقی دان ها آوازی ســرمی دادند که 
بیانگــر دردهــا و آلام جامعــه و جزئــی از حافظه 
تاریخی ملت ایران می شــد. در انقلاب مشــروطیت 
«مرغ سحر» گویای شهدای وطن می شود و در جنگ 
جهانی دوم و اشــغال ایران آواز «ای ایران» سراییده 
و خوانده می شــود و در جنگ ایران و عراق در رثای 
شــهیدانی که جان شیفته خود را نثار استقلال ایران 
می کنند، آواز «ای شــهید» ســر برمــی آورد. زمانی 
دیگر، موسیقی و آواز «تفنگت را زمین بگذار» طنین 
می اندازد. از ســوی دیگر موسیقی از اولین هنرهای 
بشر اســت و صدای کار و تلاش و جدال با طبیعت 
برای کشاورزی، ماهیگیری و کار دسته جمعی همراه 
با صدای طبیعت است. موسیقی اصیل تلاش دارد 

صدای خود را با صدای طبیعت همساز کند؛ 

متصل به ریشه های چند هزار سالهتکرار حکایت تختی برای شجریان

ما چو ناییـــم و نوا در ما ز توست/ ما چو کوهیم 
و صدا در ما ز توست (مولانا)

نخســتین باری که بــه آن پیکرکِ ســفالین مرد 
آوازه خوان در موزه ملی که در کاوش های تپه گیان 
نهاونــد پیدا شــده و مربوط به هزاره ســوم پیش از 
میلاد مســیح اســت برخوردم، حیرت کردم از اینکه 
مگــر می شــود این مرد، چنــد هزار ســال پیش در 
حــال خواندن آواز بوده باشــد! دیــری نپایید که باز 
از خودم پرســیدم اصلا مگر می توانیــم روزگاری را 
تصور کنیم که اهل این ســرزمین سوز دل شان را به 
صدای خوش بیان نکرده باشند. اگر کمتر از یک سده 
اســت که می توانیم صداها را ثبت و ضبط کنیم، در 
عوض بسیار بودند آوازهایی که شنیده شدند و ثبت 
نشدند؛ اما ثبت نشدن شان به معنی زوال شان نیست. 
صلابتی که در این پیکره هست، می گوید او خود هم 
متصل به ریشــه هایی چند هزار ســاله است. تصور 
اینکه او استادی بوده و به شاگردانی درس  آموخته 
و این تسلســل به امروز رســیده و یکی از ثمره های 
چشمگیرش استاد محمدرضا شجریان شده، دشوار 
نیست. با این تعبیر استاد شجریان زبان حال بسیاری 
از صداهایی بود که آمدند و رفتند و خاموش شدند و 
آن شعر و کلامی که به آواز می خواند، چه از حافظ 
باشــد و چه از مولانا یا گوشه ای از ترانه های محلی، 
در هر صورت تجدید آشــنایی با قدماست.  اما کاری 
که اســتاد شجریان با شــعر مولانا و سعدی و خیام 

کرد، فراتر از بیان دوباره آن به صدایی خوش بود.

  سید محمد بهشتى  محمدحسین شریف زادگان
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چــه چیزی تختی را ســمبل و اســوه کرد؟ تشــک 
کشــتی، مدال المپیک ملبورن، ایســتادن روی سکوی 
قهرمانی وزن هفتم جهان؟ شــاید؛ شاید اینها تختی را 
تختی کرد، اما حقیقت آن است که حبیبی، صنعتکاران، 
سوخته ســرایی و خیلی کشــتی گیران دیگر به مراتب از 
تختی بیشتر مدال گرفتند. پرسشی که درباره محمدرضا 
شجریان هم می توان تکرار کرد؛  آیا آواز، موسیقی و هنر 
شــجریان، آن جایگاه را که پنجشنبه و جمعه از مقابل 
بیمارســتان جــم   تا بهشــت زهرا و آرامگاه فردوســی 
بزرگ دیدیــم برایش به وجــود آورد؟ در اینکه صدای 
شجریان اسطوره بود، تردید نیســت. در اینکه از همان 
ابتدا که ۵۰ ســال پیش از مشــهد به تهران آمد فقط و 
فقط خواند و از موسیقی جدا نشد، باز هم هیچ تردیدی 
نیست. در اینکه هنر را ابزار ثروتمند شدن، مشهور شدن 
و کیا  بیا  برای خودش دست و پا کردن قرار نداد نیز شکی 
نیســت، اما این همه شجریان نبود؛ همچنان که کشتی 
و کســب مدال همه تختی نبود. برای تختی شدن، برای 
محمدرضا شــجریان شــدن، باید چیزهای دیگری هم 
داشــت. برای جای گرفتن در قلب مــردم باید صفات 
دیگری هم داشــت. وقتی ۶۰ سال پیش در بوئین زهرا 
زلزله همه چیز را نابود کرد، غلامرضا تختی پشت یک 
وانت در خیابان هــای تهران راه افتاد و یک تنه چندین 
برابر جمعیت شیر و خورشید برای مصیبت دیدگان آن 
خطه، کمک های مردمی جمــع کرد. آیا اگر همه تیم 
ملی کشتی ایران آن روز جمع شده بودند، ممکن بود 
یک صدم تختــی بتوانند کمک مردمی کســب کنند؟ 

بعید به نظر می رســد. وقتی تختی وارد سالن می شد، 
سالن کشتی منفجر می شد. همان احساسی که مردم 
نســبت به محمدرضا شــجریان پیدا کــرده بودند. او 
هــم در زلزله بم که آن خطه را ســیاه پوش کرد، برای 
ساختن آن همه کار کرد. همین ها بود که وقتی سازش 
را بر می داشــت و مرغ سحر را ترنم می کرد، قیامت به 
پا می شد. برای تختی شدن، برای محمدرضا شجریان 
شدن، داشــته های دیگری باید؛ باید دلی پاک و صاف 
داشت، باید با مردم صادق بود و آنان را دوست داشت، 
با غم ملت اشــک ریخت و با شادی آنها به وجد آمد. 
خیلی ها سعی می کنند محبوب شوند، اما نمی توانند. 
جمله معروفی است که « بعضی ها را می توان سرگرم 
کرد، برخی را تا مدتی، اما آنچه مســلم است همه را 
برای همیشــه نمی توان ســرگرم کرد». مشکل آنانی 
که می خواهند اما نمی توانند شــجریان باشند، دقیقا 
همین جاست؛ از جایی دیگر به دل مردم نمی نشینند. 
خیلی ها نمی دانند برای تختی یا شجریان شدن، نیازی 
به شــق القمر کردن نیســت. رفتن شــجریان به طرف 
مردم برای ایجاد محبوبیت و کاریزما نبود؛ تمام دلش 
رفت به ســوی مردم و این دقیقا چیزی بود که مردم 
فهمیدند؛ مثل شــعر فروغ که می گوید کسی می آید/ 
کسی می آید/ کسی که در دلش با ماست، در نفسش با 
ماست، در صدایش با ماست...». تختی و شجریان هم 
این گونه بودند؛ مردم احساس کردند قصد بهره برداری 
سیاســی از عواطــف و احساساتشــان را ندارند و اگر 
«مردم، مردم» می گویند، نه از ســر حب جاه و جلال و 
به جایی رســیدن است، بلکه واقعا به مردم باور دارند. 
مشــکل خیلی ها این اســت که متوجه نیستند مردم 
می فهمند و حــس می کنند و حس مردم در بیشــتر 
اوقات، آدرس درســت می دهد؛ درست مثل حس به 

محمدرضا شجریان.
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